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ابوالقاسم محمدزاده

آخرین نگاه... 
با علی اکبر برای ماموریتی همسفر شدم. به محض این که توی 
ماشین نشســتیم قرآن جیبی اش را در آورد و چند آیه از آن را 
خواند. بعد هم آن را بوسید و قبل از اینکه قرآن را داخل جیبش 
بگذارد به عکسی که لای صفحه قرآن بود نگاهی انداخت و سپس 

آنها را در جیبش قرار داد. خندیدم و گفتم؛
-به همین زودی دلتنگ شدی؟

خندیــد و گفت؛ توی این دنیــا یه خدا داریم، یه قرآن و یه 
همسر....

نمی دانســتم این آخرین ماموریــت و آخرین نگاه و آخرین 
تلاوتش را می بینم...

موضوع: شهید علی اکبر حسین پور برزشی، جانشین مخابرات سپاه سوم قدس

روایت صدثانیه ای 

 وحدت
به فرایض دینی خیلی پایبند بود و ســعی می کرد نماز اول 
وقت را به جای بیاورد. در یکی از سفرها با آقای ناصری و تعدادی 
از برادران اهل تســنن افغانی همراه بودیم. هنگام خواندن نماز 
مغرب و عشاء برادران اهل تسنن فرا رسید. در این هنگام دیدم 
که آقای ناصری هم مشغول خواندن نماز مغرب شده است! وقتی 
نماز تمام شد پرسیدم: »حاجی آقا! وقت شرعی ما دیرتر از برادران 

تسنن هست. شما چرا به نماز ایستادي؟«
در جوابم گفت: »با توجه به این که میان برادران اهل تسنن 
هســتیم، باید وحدت و یکپارچگی بین اهل تسنن و تشیع رو 

حفظ کنیم.«
زمانی که نماز به وقت شرعی خودمان رسید، نماز مغرب را دوباره خواند.

خاطره ای از شهید محمدناصر ناصری
راوی:  هادی حسینی، همرزم شهید

یک شهید، یک خاطره

مریم عرفانیان

سفرنامه خواهران شهدای جهان اسلام

سفر به بهشت ایـران 
جایی برای التیام دردها

بخش نخست 

سید محمد مشکوهًْ الممالک

قصه سفر نورانی؛ مشهدالرضا
قصه باز هم قصه سفر است و دعوت به یک مهمانی 
که یک ایران به آستانه محبتش، دامن حاجت می آورند 
و از دریای احسان بی کرانه اش کرامت ها می برند. آنجا 
که میلیون ها زائر را می پذیرید و از مهمانانش به نهایت 

لطف و رحمت پذیرایی می کند... 
درست اربعین امسال بود که خانم محرابی خواهر 
شهید مدافع حرم حسین محرابی را در نجف اشرف 
دیدم و ایشــان برای دومین بــار بنده را به پنجمین 
گردهمایی خواهران خورشید؛ که خواهران شهدای 
جهان اسلام؛ شهدای هشت سال دفاع مقدس، دفاع 
از حرم، امنیت، حشدالشعبی ، فاطمیون، و زینبیون 

هستند دعوت کرد. 
قطعه ای از بهشت 

صدای ریل قطار زمزمه نزدیک شــدن به آستان 
مقدسی است که هرچه فاصله کمتر می شود ضربان 
قلبمان بیشــتر شده و عاشقانه چشم انتظار دیداریم. 
گویا چند روزی در قطعه ای از بهشت مهمان هستیم.
اینجا مشهد اســت جایی که دلها آرام می گیرد. 
بالاخره به مشــهدالرضا رســیده و در راه آهن پیاده 
می شــویم به زائرســرای آقا امام رضا)ع( در خیابان 

چمن 99 می رویم.
پنج شنبه ساعت 20:00 درست زمان قرار عاشقی 
با امــام رضا)ع( که همه صلــوات خاصه می خوانند 
افتتاحیه همایش خواهران خورشید در مهمانسرای 
این زائرسرا آغاز می شود. تمام خواهران شهدا ملبس 
به چادرهای مشکی که میراث باارزش مادر بزرگوارمان 
حضــرت زهرا)س( بوده و با عکس شهیدانشــان در 
تالار هشتمین خورشید در مهمانسرای امام رضا )ع( 

حاضر شده اند.
عکس های بزرگی از برادران شهیدشان در دست 
دارند و همین عکس شهدا قوت قلب خواهران است. 
مراســم با قرائت آیاتی از کلام الله کریم که با تلاوت 
قاری بین المللی آقای محمد محمدی جانباز 70 درصد 
آغاز می شود. سپس حجت الاسلام فرازی نیا معاونت 
تولیت آستان مقدس امام رضا)ع( سخنرانی و ضمن 
خوشامدگویی به خواهران شهدا بر اهمیت مقام شهدا 

تاکید می کند.
در آســتانه میلاد حضرت زینب)س( هستیم 
و حضــور این خواهران به مناســبت میلاد خواهر 
بزرگوار آقا ابا عبدالله)ع( اســت و اینکه بگویند یا 
زینب جان این گونه که شــما در کربلا عاشــقانه 
پرچم برادران بزرگوارتان را برداشتید و نگذاشتید 
پرچم ابا عبــدالله)ع( و عَلم آقا ابوالفضل)ع( بعد از 
شهادت مظلومانه شــان زمین بماند ما نیز شما را 
الگو قرار داده و عَلم برادران شهیدمان را در دست 
گرفته و آمده ایم تا با شــما همصدا گشته و فریاد 
زینب گونه مــان را در فضای ملکوتــی بارگاه امام 
هشــتم)ع( بلند نموده و به مولایمان آقا علی بن 
موسی الرضا)ع( بگوییم  ای مولای ما شما خورشید 
خراسان هستید؛ هر سحر به رسم طلوع خورشید 
از مشرق گلدسته ها و گنبد منورتان طلوع نموده و 
هر غروب در مغرب سرزمینمان انتهایش به خاک 
مقــدس آقا اباعبدالله)ع( در ســرزمین عراق ختم 
گشــته و غروب می نماید. مــا آمده ایم تا زینب وار 
با قیام برادران شــهیدمان که با الگو گرفتن از قیام 
عاشورا به کربلای جبهه ها رفته و با تأسی از اربابشان 
حضرت عباس)ع( با پیکر خونین بر خاک افتاده و به 
دیدار لقاء الله رسیدند، را به گوش جهانیان برسانیم.

آری مرکزیت مذهبی سرزمینمان مشهدالرضا)ع( 
بوده و ما در همین خاک عشق خیز، زینب گونه فریاد 
عاشــقی برآورده و می گوییم راه برادران شهیدمان را 

تا آخرین قطره خون ادامه خواهیم داد.
سخنرانی استاد فرازی نیا ادامه می یابد و ایشان بر 
اهمیت مقام شــهدا تاکید فراوان دارند و اینکه شهدا 
والامقامانی بودند که از درگاه خداوند انتخاب شدند 

و به فیض والای شهادت نائل گشتند.
عشق خواهرانه

خواهران شهدا در حالی که عکس برادر شهیدشان 
را در دست داشتند به ذکر خاطرات عاشقی پرداختند. 
یکی از لحظات خداحافظی برادرش می گفت و اینکه 
چگونه لحظه آخر به ســختی با هم وداع گفتند و از 

هم جدا شدند.
دیگری از وابســتگی شدیدش به برادر می گفت 
اینکــه برادرش حتی در لحظه شــهادت ســفارش 
خواهــرش را می کــرد. خواهر کوچکی کــه با تمام 

کوچکی اش قهرمان زندگی کودکانه اش برادری بود از 
جنس گل های شقایق که شقایق گونه در راه عشق بازی 

به حضرت دوست جان داد.
دیگری از برادر معلمش می گفت؛ اینکه ســال ها 
در شهرستان کوچکشان دانش آموزان را درس زندگی 
می داد، اینکه حتی تابســتان ها بــرای کار فرهنگی 
به شــهرهای مرزی غرب رفته و آنجــا برای بچه ها 
کلاس های اعتقادی می گذاشت تا ذهن و فکر جوانان 
سرزمین در مسیر درست شــکوفایی روشن شده و 

رشد یابد.
از روزی می گفت که خبر شهادت برادر را آوردند، 
روزی که تمام شــهر یک شانه گشتند و پیکر معلم 
نمونه شهرستانشان را تشییع کردند. روزی که تمام 
کودکان شــهر در فراق معلم مهربان تر از پدرشان با 
ســوز دل می گریستند. اگرچه همســر و فرزندان و 
پدر و مادر شهید دردمندانه در فراق عزیزشان چون 
شــمع می ســوختند اما میان همه دلها امان از دل 
زینب)س( و خواهرانی که داغدار برادر تنومندشــان 

بودند. خواهری که با جان و دل عشق برادرش را در 
وجود خود پرورده بود و اینک دل کندن از او سخت تر 

از هر درد و رنجی بود.
من خود به چشــم خویشــتن دیــدم که جانم 

می رود...
خواهران شهدا بسیار بودند و زمان اندک. خاطرات 
دلدادگی بسیار بود و زمان کم. چند خواهر شهید از 
خاطرات برادرهایشــان گفتند و گونه ها خیس اشک 

دلتنگی شد و دلها لبریز از غروری عزیز. 
اینکــه در این خاک کشــورمان ایران عزیز چه 
ســروقامتان بزرگی بودند که خونشان پیکره خسته 
خاک را جان دیگر داد و زمین ایران عزیزمان را آبیاری 
نمود تا اینکه نهال های کوچک و نورس با خون پاکشان 
رشد نموده و قد عَلم کنند تا همیشه سرو قامتان در 
خاک پاک سرزمینمان قد برافراشته باشند تا هیچ گاه 
دیوسیرتان فکرشان به تجاوز سرزمین غیورمردان به 

ایران غیرتمند را در سر نپرورانند.
آن شب با ذکر خاطرات شهدا و با نام مقدس ابا 
عبدالله)ع( ســرور و سالار شهیدان مزین گشته و به 

پایان رسید.

فرهنگ شهادت
روز دوم؛ جمعه 2۶ آبان 1402 صبح زود بعد از 
صرف صبحانه تمام خواهران شهدا در سالن همایش 
دور هم جمع شده و از ســخنرانی استاد ماندگاری 
بهره مند شدند. استاد ماندگاری از مقام والای شهیدان 
سخن گفت و ذکر نام شهدای کربلا که ز ینت بخش 

تمام محافل شهداست.
سخنرانی حجت الاسلام ماندگاری درباره فرهنگ 
شهادت بود، اینکه فرهنگ شهادت بر سه قسم است: 
نخســت فهم شهدایی: اینکه بدانیم دنیا فانی است و 
جای بقا و ماندن نیست، اینکه اجر تمام اعمالمان را 
تنها در آن دنیا انتظار بکشیم و بدانیم پاداش اصلی نزد 
خداوند است و بنده نمی تواند پاداش نیک بدهد زیرا 
حقیقت پاداش ها تنها در نزد حضرت حق است. پس 
هــر کار خیری را که در این دنیا انجام می دهیم تنها 
برای رضای خدا باشد نه بنده خدا و تمام کارهایمان 
را بی چشمداشت و تنها برای رضای حضرت حق تعالی 
انجام دهیم. اینجاست که خودمان احساس رضایت 
کرده و اگر از کسی بی مهری دیدیم ناراحت نمی شویم 
زیرا می دانیم که اگر قدمی برای بنده خدا برداشتیم 
تنها برای رضای خداست و اگر آن بنده قدر ندانست 
در پیشگاه حضرت حق قدر و منزلتی والاتر انتظارمان 

را می کشد.
دوم اینکه عمل داشــته باشیم یعنی شهدا تنها 
برای رضای خدا شهدایی رفتند و گوش به فرمان ولی 
امر خود بودند و این آیه مبارکه را پیش چشــم خود 
سولَ و اوُلی الامَرِ  داشــتند: »اطیعُوا اللهَ  و اطیعوا الرَّ
منکُم« کســانی که از خدا و رسولش اطاعت کرده و 
اوُلوالاْمْر و ولی فقیه شان را اطاعت نمودند یعنی اینکه 
گوش به فرمان ولی امرمان مقام معظم رهبری باشیم 
و هرچه ایشان فرمودند آن را روی چشمانمان بگذاریم 
اینکه حتی برای شهدا از اطاعت ایشان غافل نشویم 
که اگر از خط ولی فقیه خارج شــویم یعنی از مسیر 

امام زمان)ع( بیرون آمده ایم.
سوم اینکه استقامت شهدایی داشته باشیم یعنی 
اینکه پای حرف ولی امر بایستیم و تمام سختی هایی 
که در این مســیر اســت را به جان بخریم. در مسیر 
حضرت حق در راه ولایت اســتقامت داشته باشیم و 
این جا مصداق آیه ۳0 از ســوره مبارکه فصلت است. 
بنابراین نتیجه می گیریم مشمول عنایت شهدا قرار 
بگیریم به شرطی که فرهنگ شهدایی داشته باشیم 
و زمانی که فرهنگ شهدایی را در وجودمان نهادینه 
کردیم باید این فرهنگ را درسه مرحله ترویج دهیم. 
مرحله اول این فرهنگ را در خودمان پیاده کنیم اینکه 

خانواده شــهدا باید الگو باشند، باید درست در مسیر 
شهدایشان حرکت کنند و از مسیر آنها خارج نشوند. 
نباید بین خانواده شهدا اختلاف باشد. حضرت امام 
خمینــی)ره( فرمودند: اگر 124 هزار پیامبر دور هم 
جمع شوند باهم اختلاف نخواهند داشت چون همگی 
برای رضای خدا حرکت می کنند. پس اختلاف بین 
خانواده شهدا باعث انحراف از مسیر شهدایی می شود 
و این یعنی اینکه از خط مشی شهدایی بیرون آمده ایم.
دوم اینکه فرهنگ شــهادت را در خانواده پیاده 
کنیم. خانواده شهدا باید سفیر شهادت باشند یعنی 
باید سفیر فرهنگ جهاد و شهادت بین اعضای خانواده 
خود باشند و این فرهنگ را بین پدر و مادر و فرزندان 
و خواهــران و برادران ترویج دهند. خدا نکند که روز 
قیامت خداوند فردی از اعضای شهدا را مورد شفاعت 
قرار ندهد و به آن شهید بفرماید: این فرد قوم و خویش 
شــما هست ولی اهل شما نیست زیرا در مسیر شما 
حرکت نکرده است. پس باید تلاش کنیم اهل شهدا 

باشیم تا مشمول عنایت شهدا قرار بگیریم.

اهمیت به مقام ولایت
پدر یکی از شــهدا تعریف می کرد یک روز بین 
اعضای خانواده و فامیل نشسته بود و یکی از اعضای 
فامیل سخن نادرستی در مورد حضرت آقای خامنه ای 
گفتند. این پدر شهید با اینکه کاملا مخالف این سخن 
بود ولی برای اینکه به آن قوم و خویش اهانتی نشود 
چیزی نگفت. با اینکه در دل حرف او را تایید نمی کرد 
ولی از حضــرت آقا نیز حمایتی نکرد. شــب فرزند 
شهیدش را در خواب دید خواست که فرزند شهیدش 
را در آغوش بگیرد ولی فرزندش به او پشت کرد و گفت 
 ای پدر من فرزند شما هستم ولی تا زمانی فرزند شما 
هستم که شما از ولی فقیه از حضرت آقا اطاعت کنید.

وقتی پدر شهید بیدار شد متوجه شد خطایی که 
کرده باعث شده اســت تا فرزند شهیدش از او روی 
گرداند. پس باید تلاش کنیم در مسیر شهدا حرکت 

کنیم تا اهل شهدا باشیم.
ســوم اینکه باید تلاش کنیم مردم را بیدار کنیم 
یعنی فرهنگ شهادت را بین مردم ترویج دهیم و این 
سومین مرحله اســت یعنی بعد از اینکه خودسازی 
کردیم و این فرهنگ عظیم را در درون خود پروراندیم، 
بعد از اینکه این فرهنگ را بین اعضای خانواده و قوم 
و خویش خود ترویج دادیم اینک در مرحله سوم بین 
مردم رفته و این فرهنگ را بین مردم ترویج دهیم و 

سفیر فرهنگ شهادت بین مردم باشیم.
اینک به عنایــت خداوند فرهنگ شــهادت در 
دنیا بیدار شــده اســت مردم غزه جهاد می کنند و 
همین باعث شده است که فرهنگ شهادت حتی در 
کشــورهای اروپایی که پیرو دین اسلام نبوده و کافر 
هستند بیدار شده و از فرهنگ شهادت حمایت کنند. 
و اینها زمزمه های ظهور آقا امام زمان)عج( اســت که 
ولی امرمان حضرت آقا فرمودند: ما مسیر سخت کوه 
را بالا رفته ایم و اندکی بیش نمانده که به قله برسیم. 

یعنی اینکه ظهور نزدیک است.
در زمان سخنرانی حجت الاسلام ماندگاری فضای 
ملکوتی خاصی در سالن اجتماعات که خانواده شهدا 
حضور داشتند و پای سخنرانی حجت الاسلام ماندگاری 
بودند، حاکم بود. عطر شهدا تمام فضا را پر کرده بود 
و خانواده شهدا با گوش جان سخنان آقای ماندگاری 
را گوش کرده و برخی از سخنان ایشان نکته برداری 

می کردند.
پس از سخنرانی حجت الاسلام ماندگاری ما برای 
گرفتن مصاحبه به نمازخانه محل اســکان رفتیم که 
با تعدادی از خانواده های شــهدا که به دعوت ما بعد 

از سخنرانی به نمازخانه آمده بودند گفت و گو کنیم.

خواهران شــهدا هر کدام گوشــه ای از نمازخانه 
نشسته بودند تا با آنها صحبت کنیم. وقتی به فضای 
نمازخانــه نگاه می انداختیم فضائــی ملکوتی در آن 
حاکم بود. خواهران شهدا هر کدام آهسته از خاطرات 
برادرانشــان می گفتند و گاهی میان خاطراتشــان 

صورت ها خیس اشک می شد. 
جای خالی پوتین هایم

با خواهر شــهیدی به گفت وگو نشستم که اهل 
همــدان بود. ایشــان در زمان انقلاب خــود نیز در 
فعالیت های انقلابی حضور داشــتند، وقتی برادرشان 
وارد سپاه شد مدتی بعد خواهر شهید نیز وارد سپاه 
پاسداران شده و آنجا به فعالیت پرداخت. وقتی خبر 
شهادت برادر را آوردند خواهر تصمیم گرفت به سخن 
برادر که در وصیت نامه اش گفته بود: »خواهرم نگذار 
جای پوتین هایم خالی بماند.« خواهر شهید تصمیم 
گرفــت تا راه برادر را تا زمانی کــه جان بر تن دارد 

ادامه دهد.
مدتی بعد یکی از همرزمان برادر به خواستگاری 

او آمده و ازدواج کردند. همسر ایشان نیز از جانبازان 
دفاع مقدس بــود و با اینکه به ظاهر علائم زیادی از 
جانبازی نداشت ولی تمام تنش پر از ترکش های ریز و 
درشتی بود که هرکدام باقی مانده از یک عملیات بودند 
و همسر با اینکه در سپاه پاسداران فعالیت می کرد تمام 
سختی های  پرستاری از همسرش را به عهده گرفت و 

با جان و دل از او پرستاری می کرد.
خواهر شــهید بعد از اینکه از خاطرات برادرش 
تعریــف کرد از خاطرات همســرش گفــت و اینکه 
همسرش در دوران زندگی چقدر سختی های جانبازی 
را بــه جان خریده بود که وقتی جنگ تمام شــد و 
همســرش به ظاهر پیکره سالمی داشت ولی هرچه 
می گذشــت علائم مجروحیت و جانبازی یکی یکی 
خود را نشان می دادند و باید برای درمان هر کدام از 
آنها به بیمارستان های تهران می رفتند و رفت و آمد 
به تهران با وجود درآمد اندکی که داشتند برای آنان 

بسیار سخت بود. 
شفائی از دارالشفای امام رضا)ع(

از معجــزه آقا امام رضــا)ع( تعریف کرد، اینکه 
همســرش دچار ناراحتی کلیه شــده بود و این هم 
از عوارض جنگ بود و داخل کلیه اش یک دســتگاه 
کوچکی قرار داده بودند تا کلیه بتواند کارهای خود 
را انجــام بدهد و بعد از مدتــی باید دوباره جراحی 
می کردند و آن دســتگاه را بیرون می آوردند. مرتب 
همســرش از وجود آن دســتگاه شکایت می کرد و 
اینکه باعث می شــد نتواند راحت حرکت کند و یا 

راحت بخوابد.
یک بار که برای درمان به تهران آمده بودند و در 
هتلی اقامت داشتند تا روز به بیمارستان بقیه الله)ع( 
رفته و همســرش آنجا بستری شود، همسر شهید با 
دلتنگــی می گوید که به جای دکتر به پابوســی آقا 
امــام رضا)ع( برویم. دکتر اصلی امام رضا)ع( اســت 
و همســرش می گوید پول کافی برای رفتن نداریم و 
تصمیم می گیرند تا انگشــتری که سر ازدواج به آنها 
هدیه داده بودند که در واقع همان حلقه ازدواجشان 
بود را بفروشــند و هزینه سفر مشهد مقدس کنند. 
در همین حین یکی از دوستانشان به صورت اتفاقی 
آنها را می بینــد و از آنها خواهش می کند تا پولی را 
که پس انداز کرده اند را گرفته و با آن به پابوســی آقا 

امام رضا)ع( بروند. 
این خواهر شــهید که بعدها هم همســرش به 
شــهادت رسید، معتقد است آن هم یکی از معجزات 
آقا امام رضا)ع( بود. آنها به پابوســی آقا امام رضا)ع( 
رفتند و وقتی در مسافرخانه استراحت می کردند نصف 
شــب همسرش اظهار دردمندی کرد همان شبانه به 
پابوســی آقا امام رضا)ع( رفتند و ساعت های طولانی 
همسرش در کنار حرم آقا امام رضا)ع( با ایشان درد و 
دل نموده و با ایشان راز و نیاز کرد وقتی به مسافرخانه 
آمدند و دوباره استراحت کردند نیمه های شب دوباره 
همســر خود را صدا کرد و به او گفت که آن دستگاه 
خود به خود از کلیه اش بیرون آمده اســت و وقتی به 
دکتر مراجعه کردند دکتر معاینه کرد پرسید چگونه 

اتفاق افتاده است؟
همســرش تعریف کرد در خواب آقای بزرگواری 
نزد ایشان آمده و دست بر پهلوهایش کشید و ایشان 
شفای کامل گرفتند. خواهر شهید که سالها  پرستاری 
از همســر جانبازش را برعهده داشت و بعد از سالیان 
دراز همسرش نیز با همان عوارض به شهادت رسید 
وقتی از خاطرات ســخت دوران دردمندی همسرش 
می گفت صورتش خیس از اشــک دلتنگی می شد و 
می گفت تمام این ســالها با عشــق به شهدا با عشق 
بــه انقلاب و عنایت به آقا امام رضا)ع( ســختی ها را 

به پایان رساندند.
مصاحبه تمام شــد. تقریبا تمام خواهران شهدا 
مصاحبه هایشــان تمام شــد و حالا باید به ســمت 
اتوبوس هــا حرکت می کردیم. ســاعت 11 ظهر بود 
اتوبــوس تا در محوطه زائرســرای آقــا امام رضا)ع( 
منتظر بودند تا خواهران شــهدا را به حرم مقدس آقا 

امام رضا)ع( برسانند.
خورشید خراسان

سوار اتوبوس شده و راهی حرم شدیم چشمانمان 
به گنبد طلایی آقا که افتاد ناخودآگاه اشک دلتنگی از 
گونه هایمان جاری گشت. اصلا گنبد آقا عین خورشید 
است خورشــیدی که درست در مشرق سرزمینمان 
است و هر ســحرگاه ایران عزیز نور و روشناییش را 
از آن می گیرد. چشــمانمان به گنبد آقا دوخته شده 
و باران دلتنگی گونه هایمان را شست و شو می دهد.
گفته بودم کــه بیایی غم دل با تو بگویم؛ چه بگویم 
کــه غم از دل برود چون تو بیایی. انگار تمام حرف ها 

و دردها و تمام دلتنگی ها فراموشمان گشته و فقط و 
فقط می خواهیم به گنبد آقا چشم بدوزیم.می گویند 
در بهشــت آن مقربان درگاه الهی در مرتبه ای بالاتر 
تمام بهشتیان قرار گرفته اند آنها تنها عاشق حضرت 

دوستند.
تنها به حضرت عشق چشم دوخته و توان سخن 
گفتنشان نیست تنها عاشــق دیدارند و می خواهند 
فقط با حضرت دوست سخن بگویند و فقط حضرت 
دوســت را نظاره کنند. ما نیز تنها عشق حضرت آقا 
ثامن الائمه)ع( بوده و از مسیر درازِ دوری و دلتنگی به 
گنبد طلایی مولایمان پناه آورده ایم زلال اشک هایمان 
قصه تمام دلتنگی ها و دردهایمان اســت که روزها و 
شب ها در دل انباشته ایم تا وقتی که به دیدار حضرت 
دوســت رسیده ایم ســفره دل پهن کرده و دردهای 

دلتنگی را بیان کنیم.
دیدار عاشقانه

و اینک لحظه دیدار اســت و دیدگان خیسمان 
بیانگر درد دوری و دلتنگی به پیشــگاه حضرت یار 
اســت. اذن دخول گرفته و وارد حرم می شویم. حرم 
شلوغ است و باید در صف ایستاده تا بتوانیم به زیارت 
امام رضا)ع( رفته و دستمان به ضریح مقدس برسد. از 
کنار میله هایی که به ردیف کشیده اند آهسته گذشته 
و بالاخره بعد از مدتها دســتانمان به ضریح مقدس 
امام مهربانی ها گره می خورد دست به ضریح آقا زده 

و طلب شفاعت می کنیم افسوس که فرصت ایستادن 
نیســت و باید زودتر عبور کنیم تــا زائران دیگر هم 

بتوانند به زیارت بیایند.
حضور در نماز جمعه

از کنار ضریح عبور کرده و مقابل ضریح می ایستیم 
به پیشگاه حضرت دوست عرض ارادت نموده و خارج 
می شــویم نماز جمعه را در رواق امــام خمین)ره( 

برگزار می کنیم.
خواهران شهدا در کنار زائران دیگر به نماز ایستاده 
اند، نماز را به جماعت خوانده و بعد از اتمام نماز ذکر 
صلوات و دعا برای نجات مردم غزه و دســت هایی که 
در کنار هم بالا رفته و از پیشگاه خداوند در مولایمان 
امام رضا)ع( برای نجات مردم مظلوم غزه طلب یاری 
می نماییم و در بین نماز مجری نماز جمعه مشــهد 
مقدس از خواهران شهدای جهان اسلام؛ شهدای هشت 
سال دفاع مقدس، دفاع از حرم، امنیت، حشدالشعبی، 
فاطمیون، و زینبیون خوشــامدگویی کردند. سپس 
همگی به ســمت درب طبرســی رفتــه و به طرف 
امامزاده غیاث الدین راهی می شویم. امامزاده سلطان 
غیاث الدین محمد در محله قدیمی نوغان، در فاصله 
پانصد متری حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام قرار 
گرفته و ایشان از فرزندان حضرت موسی بن جعفر)ع( 
و یکی از برادران حضرت امام رضا)ع( هستند که در 

جوار مولا آرمیده اند.
همنوا شدن خواهران شهدا 

باید از داخل بازارچه کوچکی عبور کرده و به سمت 
امامزاده که در کوچه ای به نام گنبد خشــتی، مجاور 
فلکه طبرسی و چهارسوی نوغان واقع شده است برویم. 
خواهران شــهدا با ذکر، کجایید  ای شهیدان خدایی، 
بلاجویان دشت کربلایی، کجایید  ای سبکبالان عاشق، 
پرنده تــر ز مرغان هوائی کــه حال و هوای آنجا را به 
زیبایی هرچه تمام تر به تصویر کشــیدند. خواهران 
شــهدا با همخوانی ســرود های دوران دفاع مقدس 
زائران و مجاورام امام رضا)ع( را متحیر و یاد و خاطره 
شهدای هشت سال دفاع مقدس را زنده نگه داشتند 
از بازارچه ای که به امامزاده منتهی می شود عبور کرده 

و همگی داخل امامزاده می شویم.
امامزاده سلطان غیاث الدین محمد

 فضای امامزاده سلطان غیاث الدین محمد بسیار 
معنوی و زیباســت، فضای بزرگی برای خواندن نماز 
و دعا قرار دارد. همگی به آنجا نشســته و مداح اهل 
بیت)ع( مداحی می کند. از حضرت زینب)س( قهرمان 
کربــلا و آقا اباعبدالله حســین)ع( و آقا اباالفضل)ع( 
می خوانــد و دلها را راهی کربلا می کنند و باز گونه ها 
خیس اشــک دلتنگی می شــود و همه در دل آرزو 
می کنیم  ای کاش بتوانیم بــرات کربلایمان را از آقا 

امام رضا)ع( بگیریم.
سپس سفره پهن گشته و خادمان امامزاده پذیرای 
خواهران شهدا و زائران می شوند همگی ناهار خورده 

و به طرف ضریح مقــدس امامزاده می رویم و زیارت 
می کنیم.

امامزاده ضریح بســیار کوچک و باصفا و نورانی 
دارد همــه دور آن طــواف کرده و از ایشــان طلب 
شــفاعت می کنند. پس از زیارت عده ای از خواهران 
شــهدا به سمت زائرســرا رفته و عده ای دیگر درون 
امامزاده می مانند. من بــا چند نفر از همراهانمان با 
خواهران شــهدا گفت وگو می کنیم و آنها از خاطرات 
برادران شهیدشان می گویند بعد از اتمام صحبت به 
سمت ضریح رفته و یک بار دیگر وجودمان به ضریح 
پاک خورده و مبارک می شــود. زیارت کرده و باز به 
سمت زائرسرا امام رضا )ع( حرکت می کنیم هرکدام 
از خواهران شهدا به سمت اتاق های خودشان رفته و 

استراحت می کنند.
پس از اســتراحت خانم محرابی بــا چند تن از 
خواهران شهدا هماهنگ می کند تا با آنان به گفت وگو 

بپردازیم. 
معلم شهید

خواهری اهل یزد است. او چند سال بیشتر نداشت 
که برادر معلمش به فیض شــهادت نائل شد. منش 
معلم گونه برادر به گونه ای بود که خواهر کوچک هم 
تصمیم می گیرد راه برادر شهید را ادامه داده و او هم 
معلم شــود. به همین دلیل تمام تلاشش را کرده و 
تحصیلاتش را ادامه می دهد تا اینکه خودش هم معلم 
می شــود. خواهر شهید به عکس برادرش نگریسته و 
آهی می کشــد ترنم اشک در دیدگانش شمع شده و 

صورتش را خیس می کند.
در کنــار عکس برادر عکس جوان 1۸ ســاله ای 
است و خواهر شــهید این گونه می گوید: این عکس 
خواهرزاده ام است اول خواهرزاده ام به شهادت رسید و 
یکی دو سال بعد برادرم شهید شد. قبل از خواهرزاده ام 
هم پدرش)شوهر خواهرم( می خواست به جبهه برود 
ولی چند روز قبل از اعزام وقتی به داخل چاه حیاط 
رفته دچار گازگرفتگی شده و فوت کرده. خواهرم سه 
تا پسر داشت پسر کوچکش خیلی وابسته پدر بود و 
بعد از فوت پدر خیلی  گریه می کرد. پسر بزرگ خواهرم 
ســعی می کرد هرکجا که می رود برادر کوچکش را با 
خود ببرد تا کمی از دلتنگی اش کاســته شــود چند 
وقت بعد از مراســم ختم شوهر خواهرم پسر بزرگ 
خواهــرم گفت که می خواهد بــه جبهه برود از آنجا 
که تمام اعضای خانواده ما معتقد به اســلام و اهداف 
مقدس انقلاب بودند هیچ کدام مخالفتی با رفتن او به 
جبهه نداشتند ولی چون حال روحی خواهرم خوب 

نبود نگرانش بودیم.
من و خواهرزاده ام یعنی پسر بزرگ خواهرم با هم، 
همسن و سال بودیم یک روز به او گفتم با این وابستگی 
شدیدی که برادر کوچکش بعد از فوت پدرش به او پیدا 
کرده و حال روحی مادرش، صبر کند تا حال روحی 
خانواده اش کمی بهتر شود و بعد به جبهه اعزام شود 
ولی او گفت پدرم می خواست به جبهه برود ولی این 
توفیق روزی اش نشــد و حالا وظیفه من است که راه 

او را ادامــه دهم. دلم می خواهد آن گونه زندگی کنم 
که پدرم می خواست.

خواهرزاده ام به جبهه اعزام شــد اوایل جنگ بود 
و خرمشهر در اشغال کامل نیروهای بعثی بود. مدتی 
بعد خبر شــهادت خواهــرزاده ام را آوردند و بعد از 
خواهرزاده ام برادرم به شهادت رسید. بعد از شهادت 
خواهرزاده ام برادر کوچکش که بعد از فوت پدر به او 
وابسته شده بود دلتنگی و بی قراری اش بسیار بیشتر 
شــده بود و حال روحی خواهرم هم بدتر شــده بود. 
حــال روحی خانواده و فامیــل اصلا خوب نبود ولی 
بــا این وجود هیچ یک از ما از اینکه عزیزانمان را در 
راه اســلام و انقلاب داده بودیم و آنها به فیض عظیم 
شهادت رســیده بودند ناراحت نبودیم. و حالا هم با 
تمام وجود در راه رهبر عزیزمان ایســتاده ایم و گوش 

به فرمان ایشان هستیم.
نزدیک اذان مغرب اســت که مصاحبه با خواهر 
شــهید تمام می شــود تعداد زیادی از خانم ها برای 
برگزاری نماز جماعت به حرم رضوی تشریف بردند و 
تعدادی هم که در زائرسرا ماندند در نمازخانه زائرسرا 
نماز جماعت را می خواننــد. بعد از اتمام نماز دوباره 
برنامه ای برای یادبود شــهدا برگزار می شــود و تمام 

خواهران شهدا آنجا جمع می شوند.
عطر ملکوتی شهدا

ساعت پنج و نیم شب روز جمعه بعد از برگزاری 
نماز جماعت همه خواهران شهدا دور هم جمع شدند 
تا از سخنرانی حجت الاسلام گنابادی نژاد بهره ببرند. 
یک بار دیگر عطر خوش شهدا تمام فضای نمازخانه 
را پر کرده بــود. دور تا دور نمازخانه مزین به عکس 
شهدا شهدای مدافع حرم، شهدای هشت سال دفاع 

مقدس و شهدای دوران انقلاب اسلامی بود. 
خواهران شهدا کنار هم نشسته بودند در حالی که 
عکس شهدای عزیزشان را در آغوش داشتند. درست 
که به فضای معنوی و ملکوتی نمازخانه می نگریستیم 
متوجه می شدیم که تک تک این شهدا حاضر و ناظر 
بر تمام برنامه های این مراســم هســتند طوری که 
می توانستیم عطر خوش نفس هایشان را حس کنیم. 
استاد گنابادی نژاد بعد از قرائت آیاتی چند از کلام الله 

مجید و ذکر صلوات سخنرانی شان را آغاز کردند. 
ایشان پیرامون سه ویژگی از مهم ترین ویژگی های 
شهدا ســخنرانی نمودند و فرمودند سه ویژگی مهم 
شهدا این است اول اینکه شهدا بندگان مخلص خدا 
بودند آنها خالصانه مقرب درگاه الهی بودند و هرکاری 
انجام می دادند تنها برای رضای خدا بود به همین خاطر 
بود که از دنیای مادی، از خانواده و اهل و فرزندان دل 

کندند و برای رضای خدا در جهاد گام نهادند.
دومین ویژگی آنها مهربان بودنشــان است، مهر 
و محبتــی که خداوند در قلب های شــهدا به یادگار 
نهــاده بود و آنها این مهر و محبت را بین تمام مردم 

تقسیم می کردند.
سومین ویژگی شهدا خَیر و مددکار بودنشان بود. 
آنها در تمام امور به مردم خیر می رســاندند و سعی 
می کردنــد در تمام کارها مــددکار و یار و یاور مردم 
باشند. بنابراین نتیجه می گیریم که فعالیت در زمینه 
جهــاد تبیین الزاماتی دارد و آن الزامات این اســت 
که ابتدا شهیدشــناس باشیم، باید شهدا را بشناسیم 
تــا بتوانیم در مســیر آنها قدم برداریــم، دوم اینکه 
دشمن شناس باشیم؛ باید دشمنان را شناسایی کنیم 
و بدانیم دشمن از چه ویژگی هایی استفاده می کند تا 

بتواند به انقلاب اسلامی ما خدشه وارد کند.
پس باید در جامعه اســلامی بی تفاوت نباشیم، 
موقعیت حســاس کنونی و حضور پرشــور بانوان در 
جامعه و یادآوری اینکه الگوی خواهران شهدا حضرت 
زینب)س( می باشد و باید با جسم و جان فعالیت کنیم.

سخنرانی حجت الاسلام گنابادی نژاد تاثیر خاصی 
روی خانواده شــهدا گذاشته بود و آنها با ذکر صلوات 
و شعارهایی مانند مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، 
مــرگ بر ضد ولایت فقیه ســخنان حاج آقا را تایید 

می کردند.
با پایان یافتن برنامه ســخنرانی مصاحبه ها هم 

تقریباً تا ساعت 2 بامداد به انتها رسید.
این سفر ادامه دارد...


